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تاریخ نویسان ایرانی

مشیرالدوله و فصل نوین 
تاریخ نگاری ایران

حسن پیرنیا، مشهور به 
مشیرالدوله، سیاستمدار 
دوران  وزیـــر  نخست  و 
قاجار است که تاریخ سه 
جلدی »ایران باستان«، 
دستاورد سال ها تلاش 
هر  و  اوســـت  تحقیق  و 

یک از مجلدات آن، گنجینه ای بــرای شناخت 
ــت. آغاز  پیشینه تاریخی و فرهنگی ایــران اس
جدی پژوهش های تاریخی نوین در ایران را باید 
مربوط به زمانی دانست که کتاب سه جلدی 
نام  بــه  ــه(  ــدول ال پیرنیا )مشیر  و مفصل حسن 
ــران باستان« منتشر شد. پیرنیا که با روش  »ای
پژوهش های تاریخی اروپاییان کاملا آشنایی 
داشت، شیوه ای را در تنظیم تاریخ خود برگزید که 
هنوز هم، کم و بیش، تازگی و اعتبار خود را از حفظ 
کرده است. او به سنجش باریک بینانه متن های 
تاریخی پرداخت و از تکیه به تحقیقات جدید و 
یافته های باستان شناسی غافل نماند. زنده یاد 
دکتر باستانی پاریزی در کتاب »محیط سیاسی و 
زندگانی مشیرالدوله)پیرنیا(« به کتاب سه جلدی 
»تاریخ ایران باستان«، اشاره می کند و می نویسد: 
»پیرنیا آخرین و تازه ترین و صحیح ترین اطلاعات 
عصر خود را در باب تاریخ ایران باستان به دست 
آورده است، البته بعد از مرگ او تا امروز، کتیبه ها 
و آثار تازه به دست آمده و کتب و رسالات متعدد 
نوشته شده است و صدها شرق شناس در باب 
تاریخ اعصار گذشته ما تحقیقات کرده اند؛ ولی باز 
هم شاید بتوان ادعا کرد که مطالب تازه آن قدرها 
نیست که بتواند مطالب ایران باستان را، حتی در 
چند جمله مختصر، تخطئه کند.« باستانی پاریزی 
سپس به آثار پیرنیا اشاره کرده و معتقد است که 
دانش تاریخ »ایران باستان« وامدار اوست و در این 
باره می نویسد: کسی نام داریوش و خشایارشا را 
نمی دانست، حیطه حکمرانی و مقام فرماندهی 
هخامنشیان و پارت ها و مادها را کسی تشخیص 
نمی داد، منابع ایران به کلی از میان رفته بود و به 
منابع یونانی و رومی کسی دسترسی نداشت و در 
حقیقت ایران بود و تاریخی مبهم از ساسانیان به 
بعد، پس چرا اغراق است اگر بگوییم مشیرالدوله 

زنده کننده تاریخ ایران باستان است.« 

مومیایی مرد فریاد زن!     
حدود 130 سال قبل، در دیرالبحری، مکانی در 
شمال مصر، مومیایی عجیبی پیدا شد که هیچ 
شباهتی به انواع دیگر نداشت. مردی که دهانش 
باز مانده بود، انگار که فریاد می کشد و در همان 
حال مومیایی و بسته بندی شده بــود! تلاش 
باستان شناسان برای کشف حقیقت این پدیده 
عجیب و رعب آور، به جایی نرسید. تا این که چند 
سال قبل، فرضیه ای از سوی یک باستان شناس 
اروپایی ارائــه شد که شواهدی برای اثبات آن 
وجود داشــت. او می گفت که این مومیایی سه 
هزار ساله، متعلق به پسر رامسس سوم است؛ 
همان پسری که علیه پدر شورید و قصد براندازی 
و قتل وی را داشت. به لحاظ زمانی، میان دوره 
فراوانی  نزدیکی  مومیایی،  قدمت  و  نظر  مد 
وجود دارد. همچنین، آزمایش های دی.ای.ان 
نشان داد که ژن مومیایی فریادزن، به رامسس 
سوم شبیه است. افــزون بر این ها، روی گردن 
مومیایی، آثــار طناب دیــده می شود که نشان 

می دهد وی را دار زده اند.

مردان نمکی ایران     
کشور ما نیز، میزبان شش مومیایی عجیب و 
ــردان نمکی ایــران، در سال  طبیعی اســت؛ م
1372، در معدن سنگ نمک چهرآباد زنجان 
پیدا شدند؛ یک زن، یک پسر نوجوان و چهار 
مرد. سه مومیایی، متعلق به دوره هخامنشی 
ــای دیــگــر، قدمتشان بــه دوره  بــودنــد و ســه ت
ساسانی می رسید. همه آن ها، احتمالًا به دلیل 
بی مبالاتی، به قعر معدن نمک پرت شده و مرده 
بودند. بخش مهمی از لباس های آن ها تقریباً 
سالم مانده بود و به این ترتیب می شد جنس 
پارچه های مورد استفاده مردم عادی در دوره 
ساسانی و هخامنشی را شناخت. افزون بر این، 
مردان نمکی در جیبشان چیزهایی داشتند که 
یادگاری هایی از یک سفر طولانی تاریخی بود؛ 
تعدادی گردو که هوای 2500 سال قبل را در 
خود محبوس کرده بود. گوش های مردان دوره 
هخامنشی، گوشواره داشــت و دقیقاً با نقش 
برجسته های این دوره تاریخی در تخت جمشید 

و کتیبه بیستون، مطابقت می کرد.

جمجمه شکسته نفرتیتی     
نفرتیتی، همسر آمنحوتپ چهارم بود؛ یکی از 
ــرج ا... سلحشور در  فراعنه مصر که زنده یاد ف
فیلم یوسف پیامبر، او را فرعون معاصر این پیامبر 
الهی می داند. شواهد تاریخی نشان می دهد که 
نفرتیتی و آمنحوتپ چهارم، از پرستش آمون، 
خدای خدایان مصر باستان، رویگردان شدند 
و به پرستش آتون، خدای خورشید پرداختند. 
ازدواج این دو، به تولد پسر نینجامید و نفرتیتی، 
برای همسرش شش دختر آورد. از کیفیت مرگ 
ملکه مشهور مصری اطلاع دقیقی نداریم؛ اما 
می دانیم که او و شوهرش، از سوی کاهنان معبد 
به عنوان نیمه خدا معرفی می شدند و باید پس از 
مرگ، آداب و رسوم دفن فراعنه برای آن ها  اجرا 
می شد. اما وقتی در کاوش های قرن بیستم، 
به مومیایی بانویی دست یافتند که به احتمال 
قوی، همان نفرتیتی بود، با کمال تعجب دیدند 
که جمجمه وی، خرد شده است. کاهنان، طبق 
رسومشان، این کار را کرده بودند تا نفرتیتی 

هیچ گاه وارد بهشت نشود!

دختری به نام »نوستا«     
وقتی در اواســط قرن بیستم، مقبره ای 500 
ساله در بلندای چندهزار متری کوه های آند، 
در کشور بولیوی، کشف و گشوده شد، هیچ کس 
فکر نمی کرد که از درون آن، مومیایی اسرارآمیز 
دختری نوجوان از قوم اینکا به دست آید که به 
شیوه رؤسای قبایل دفن شده است. نوستا نامی 
بود که برای دختر اینکایی انتخاب کردند. در 
اطراف او، انواع و اقسام ظروف و وسایل تجملی 
قــرار داشــت و پیکر او را، به طــرزی متفاوت، 
روی زمین نشانده بودند. موهای نوستا هنوز 
سالم بود. این که نوستا که بوده و چرا این گونه 
دفن شده است، یکی از اسرار باستان شناسی 
محسوب می شود. با این حال، باستان شناسان 
معتقدند که به احتمال زیاد، نوستا شخصیتی 
سیاسی یا روحانی داشته و به هر صورت، برای 
مردم اینکا، از تقدس خاصی برخوردار بوده 
است. مرگ نوستا زمانی رقم خورد که هنوز 
پای اروپایی های طماع به آن منطقه از آمریکای 

جنوبی نرسیده بود.

راز ناشناخته مومیایی های تاریم     
دنیا،  در  شــده  پیدا  مومیایی ها  همه  بین  در 
مومیایی های تاریم از همه شگفت انگیزترند. در 
سال 1934، یک تیم باستان شناسی سوئدی 
که در بیابان تاریم، جایی در استان سین کیانگ 
چین، مشغول کاوش بود، به ده ها جسد مومیایی 
شده برخورد. تا این جای کار، کشف سوئدی ها 
یک کشف خــوب باستان شناسی به حساب 
می آمد، اما وقتی چشم آن ها به موهای بور و 
لباس های متفاوت مومیایی ها افتاد، اعجابشان 
به  متعلق  مومیایی ها  شــد؛  برانگیخته  بیشتر 
حــدود 1800 ســال قبل بودند، یعنی حدود 
سال 200 میلادی. حدود 80 سال بعد از کشف 
مومیایی های عجیب تاریم، آزمایش های دقیق 
دی.ان.ای نشان داد که آن ها، تباری اروپایی 
ــد. هنوز کسی راز ایــن سفر را نمی داند.  دارن
برخی معتقدند این یک سفر تبلیغی مسیحی 
بوده است، اما بعید به نظر می رسد در دوره ای 
که هنوز مسیحیت در اروپا رسمیت نیافته بود، 

گروهی مبلغ سر از چین درآورده باشند.

اسرارآمیزترین مومیایی های تاریخ
از جمجمه شکسته همسر فرعون تا محتویات جیب مردان هخامنشی

مناسبت

تاریخ جهان

به مناسبت سالروز شهادت

استقلال ایران ؛غایت آمال میرزا کوچک خان
یکی از مهم ترین وقایع تاریخ 
معاصر ایران که این روزها، گاه 
و بی گاه، در فضای مجازی و 
پیام رسان ها، محل توجه قرار می گیرد و اظهار 
نظرهای مختلفی درباره آن می شود، قیام میرزا 
کوچک خان جنگلی است. دکتر »محمدعلی 
همایون کاتوزیان«، استاد دانشگاه آکسفورد، 
در کتاب »اقتصاد سیاسی ایران«، ضمن بررسی 
حوادثی که پیش از به قدرت رسیدن رضاخان 
ــاره قیام جنگل می نویسد:  اتفاق افتاد، درب
»این قیام به وسیله گروهی از مشروطه خواهان 
جوان تر آن منطقه)گیلان( سازمان دهــی و 
رهــبــری شــد. رهبر آن، میرزاکوچک خــان، 
در  مختلف  مسئولیت های  بــا  ســابــق،  طلبه 
جبهه انقلاب ]مشروطه[ جنگیده بود. میرزا، 
مسلمانی شیعه، میهن دوستی سازش ناپذیر، 
رزمــنــده ای نستوه و رهبری فسادناپذیر بود 
که تنها هدفش رهایی کشور از زیــر سیطره 
قدرت های خارجی و فساد داخلی بود. جنبش 
جنگل، نه جنبشی تجزیه طلبانه بود، نه »بورژوا 
نه »کمونیستی«؛ نطفه های آن قبل  و  ملی« 
از انقلاب بلشویکی در روسیه بسته شده بود 
و واکنشی اصیل بود در برابر سرخوردگی و 

افسردگی پس از پیروزی مشروطه و سرنگونی 
محمدعلی شاه.«)صفحه 118( وی سپس، به 
شرح و توضیح وقایعی که به ائتلاف موقت میرزا 
با جریان چپ فعال در گیلان انجامید، می پردازد 
و ضمن برشمردن نقش انگلیسی ها و روس ها 
در برهم زدن ائتلاف جنگلی ها، پیامدهای 
اخلاقی و ایدئولوژیک درگیری ائتلاف جنگل 
را تبیین می کند و می نویسد: »درست همزمان با 
پیشروی نیروهای دولتی به سوی شمال، ائتلاف 
گیلان از هم پاشید و دو جناح انقلاب)میرزا 
ــان و یــارانــش از یــک ســو و جریان  کوچک خ
چپ از سوی دیگر( خود درگیر جنگ داخلی 
شدند. جنگلی ها تار و مار شدند و حیدر]خان 
عمواوغلی[ در زندان به قتل رسید؛ کوچک خان 
عقب نشینی کرد و از سرما یخ زد و بقیه رهبران 

انقلابی، یا تسلیم شدند و یا به اتحاد شوروی پناه 
بردند. کمتر کسی می توانست حدس بزند که 
نمایش چندش آور سر میرزاکوچک خان در ملاء 
عام در تهران، طلیعه شوم نظامی جدید در ایران 
است.« قتل عام نیروهای جنگل، با فرماندهی 
مستقیم رضاخان انجام گرفت. او مدتی قبل، 
با کودتایی که در اسفند 1299 رخ داد، به 
مقام وزارت جنگ رسید. »همایون کاتوزیان« 
می نویسد:»پیداست که مــأمــوران انگلیسی 
در طراحی کودتا به نوعی شرکت داشته اند، 
هرچند محتمل نیست که وزارت خارجه آن 

کشور خود طرح اولیه آن را ریخته باشد. 
همه جوانب امر هنوز روشن نیست، ولی مسلم 
است که فرمانده نیروهای انگلیسی در محل، 
ژنرال آیرونساید مستقیماً در طراحی و اجرای 
کودتا دست داشته است. هم خاطرات شخصی 
و هم نوشته ها حکایت از این دارند که در ابتدا 
نامزدهای نظامی و غیرنظامی دیگری را برای 
رهبری کودتا در نظر گرفته بودند که بسیاری 
از آن ها از پذیرفتن این کار سر باز زدند. در هر 
حال مسلم است که آیرونساید که تحت تأثیر 
ویژگی های فردی و نظامی رضاخان قرار گرفته 

بود، خودش او را برگزیده بود.«

جواد نوائیان رودسری – انسان ها جاودانه بودن را دوست دارند و از این که گرفتار نیستی شوند، می هراسند. هزاران 
سال است که نوع بشر برای یافتن راهی که بتواند او را از این وحشت همیشگی نجات دهد، تلاش می کند. در این بین، 
گروهی با پیروی از پیامبران، راه رستگاری را می یابند و تعدادی در پس باورهایی که به آن ها معتقدند، جاودانگی را تمنا 
می کنند. نام مومیایی با آرزوی حیات همیشگی انسان پیوند خورده است؛ مصری ها و سرخ پوستان، حتی چینی ها، با چنین 
امیدی، بدن امواتشان را اسیر مواد نگهدارنده و فعل و انفعالات شیمیایی می کردند تا برای همیشه بمانند. با این حال، همه 

مومیایی ها، مصنوع دست کاهنان و کیمیاگران نیستند؛ برخی از آن ها به دلیل قرار گرفتن جسد در شرایط طبیعی خاص، 
مانند بیابان های خشک و سوزان یا یخچال های طبیعی، به وجود آمده و مومیایی های طبیعی خوانده می شوند. همه این 
مومیایی ها، چه طبیعی و چه مصنوعی، رازهایی را در دل خود نهان کرده اند؛ رازهایی که پژوهشگران کنجکاو را به سوی 
خود می کشد و خوانندگان مشتاق روزنامه خراسان را وادار می کند تا در ادامه این نوشتار، با چندتایی از اسرارآمیزترین های 

آن ها آشنا شوند! پس با ما همراه شوید.

جنایت های »بگین«، پیش از تشکیل رژیم صهیونیستی

آدمکشی که جایزه صلح نوبل گرفت!
منطقه  زاده  بگین،  مناخیم 
»برست« واقع در روسیه تزاری 
بود. او به عنوان یک صهیونیست 
متعصب، در سال 1942، برای نخستین بار به 
فلسطین آمد. به گزارش »تاریخ ایرانی«، بگین که 
از چهره های مورد توجه صهیونیست ها محسوب 
می شد، فردی بی رحم و خشن بود که در نهایت 
خشونت، به اقدامات تروریستی و جنایتکارانه 
دست می زد؛ حمله به هتل »کینگ داوید« در 22 
جولای 1946، بزرگ ترین عملیات تروریستی 
مناخیم بگین محسوب می شد. ساعت 12 و 25 
دقیقه آن روز، بگین و اعضای گروه وی، موسوم به 
آرگون، یک بمب کوچک را در مقابل هتل منفجر 
کردند. اما تقریباً بیست دقیقه بعد از آن بود که 
هفت »بشکه شیر« حاوی مواد منفجره که توسط 
عوامل بگین در هتل جاسازی شده بود، منفجر 
شد و نیمی از سمت جنوبی هتل را کاملًا ویران 
کــرد. هــدف تروریست ها، زهــر چشم گرفتن از 
فلسطینی ها و ظاهراً هشدار به مقامات انگلیسی 

بود که در آن زمان، به مثابه یک استعمارگر، اداره 
فلسطین را برعهده داشتند. عملیات جست وجوی 

قربانیان تا 9 روز پس از انفجار ادامــه داشت و 
سپس به صورت رسمی اعلام شد که 91 نفر بر 
اثر این حمله تروریستی کشته شده اند. 28 نفر از 
قربانیان بریتانیایی، 41 نفر عرب، 17 نفر یهودی 
و پنج نفر از اتباع دیگر کشورها به شمار می آمدند.
مناخیم بگین و گروهش، به ظاهر از سوی مقامات 
بریتانیایی تحت پیگرد قرار گرفتند؛ اما دو سال 
بعد و پس از تشکیل رژیم اشغالگر قدس، همین 
گروه، با پرونده ای سنگین از جنایت، به ارتش این 
رژیم پیوست و پرونده پیگرد آن ها کاملًا مسکوت 
ماند! با این حال، این پیشینه تروریستی مناخیم 
بگین، مانع از پیشرفت های سیاسی او، پس از 
تشکیل رژیم صهیونیستی نشد. او از ماه مه سال 
1977، به مدت شش سال، پست نخست وزیری 
رژیــم صهیونیستی را بر عهده گرفت. همین 
تروریست سابق بود که به دلیل مذاکره با مصر و 
انعقاد پیمان به اصطلاح صلح با انور سادات، به 

صورت مشترک با رئیس جمهور مصر، جایزه صلح 
نوبل سال 1978 را از آن خود کرد!


